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مریم قاسمی- ساز نمی‌نوازد، ساز را می‌زند؛ یک جور جنگ 
عاشــقانه اما بی‌تعارف بین ســاز و نوازنده کــه در حجمی‌ از 
نواهای ریــز دوتار اتفاق می‌افتد. جدالــی که فرق نمی‌کند 
استاد محسن عسکریان روی صحنۀ رقابت باشد یا در خلوت 
خودش. هر وقت مشــغول ســاز زدن باشــد، با آن یک‌ کاسۀ 
چوبی، ســر جنگ برمی‌دارد؛ »ســاز را نوازش کنــی، به تو 
زور می‌شــود.«. هرگاه ساز به تو زور شــود، این جدال قوت و 
سرعت بیشتری می‌گیرد، طوری‌که دیگر دست‌های استاد 
روی دوتار پیدا نیســت؛ »زورم برســد، طوری می‌زنم که ساز 
بشــکند.«. استاد محســن عســکریان که در دهمین نسل 
موســیقی مقامی‌ خاندانش ســاز می‌ســازد و دوتار می‌زند، 
امروز مرکــز ثقل میراثی اســت که از اجدادش به او رســیده 
اســت؛ نقطه‌ای پررنــگ میان اســتاد ذوالفقار عســکریان 
بزرگ که سه ســال پیش از میان اســتادان موسیقی مقامی‌ 
تربت‌جام پرکشــید و پســرش ابوالفضل عســکریان که هنر 
اجــدادی را در یازدهمین نســل خاندانش به‌دســت گرفته 
است. این خاندان امروز درحالی یکی از نقاط قوت موسیقی 
مقامی‌ تربت‌جام هســتند که برای خودشــان سبک‌وسیاق 
 خاصــی دارند و دانشــگاه شــفاهی خودشــان را در ســینه 

اندوخته‌اند.

11  نسل موسیقی محلی
بــا وجــود اســم شناســنامه‌ای »عســکری‌پور«، آن‌هــا به 
»عســکریان« معروف شــده‌اند که نام اجدادشــان در چند 
نسل پیش بوده است و حالا استاد و فرزندش افتخار می‌کنند 
که ادامه‌دهندۀ راه پدرانشــان هستند. شــاید به‌خاطر ذات 
موســیقی مقامی‌ باشــد که نوازنده‌هــا و خواننده‌هایش به 
اجداد و ســنت و اصالتشــان بدجور پایبنــدی دارند و لذت 
می‌برند که آن اصالــت را حفظ کنند. برای حفظ این اصالت 
لازم است از پیشــینیان خود بدانند و خاطرات و شنیده‌های 
بزرگانشــان را مــرور کنند، همچنان که اســتاد عســکریان 
شــنیده‌هایش را از پدر که از سختی‌های یادگیری موسیقی 
مقامی‌ در گذشــته برایش گفته بود، تعریف می‌کند: »پدرم 
همیشه می‌گفت زمان شما کار خیلی راحت است. بخواهید 
بروید پیش اســتادی در تربت‌جام، ماشــین می‌نشــینید و 
یک ســاعت‌ونیم بعد آنجاییــد ولی زمان مــا خصوصاً اوایل 
جوانــی کار خیلی ســخت بود. ماشــین نبود و بایــد با الاغ 
رفت‌وآمــد می‌کردیــم.  مــدت زیــادی طــول می‌کشــید تا 
 خودمان را به اســتادی برســانیم کــه وصف ســاز و آوازش را 

شنیده بودیم.«.
اســتاد به‌نقــل از پــدرش می‌گویــد: »آن زمــان می‌گفتند 
»نورمحمد « ی پیدا شده که می‌خواند. منظور »استاد درپور« 
بود. ما از منطقۀ قاین وســایلمان را بــار می‌کردیم و چندین 
هفته طول می‌کشید تا آن اســتاد را می‌یافتیم. یا می‌گفتند 

»غلام‌علی«‌ای پیدا شده که خوب می‌خواند. منظور استاد 
»پورعطایــی« بود. باز بــار می‌کردیم و می‌رفتیــم و پیدایش 
می‌کردیم که چندین هفته طول می‌کشید ولی حالا کار شما 
راحت شده است. اراده کنید، می‌توانید در عرض چند ساعت 

پیش استاد مدنظرتان بروید.«.
دوتار برخلاف ظاهر ســاده‌اش، دنیای پیچیده‌ای دارد که 
وقتی عسکریان شــروع می‌کند به گفتن از آن پیچیدگی‌ها، 
چهره‌اش شــکل جدی‌تری به خود می‌گیرد اما پیش از آنکه 
از خود ســاز بگوید، از پیچیدگی‌های نواهایی می‌گوید که از 

دوتار خارج می‌شود.

مقام‌های دوتار را هیچ سازی در 
دنیانمی‌نوازد

»مقام« به معنای رتبه و جایگاه، در موسیقی به معنای ترتیب 
قرار گرفتن فاصله‌های پرده و نیم‌پرده و ربع پرده است که بسته 
به نوع موسیقی، جایگاه متفاوتی دارد اما مقام در موسیقی 
مقامی‌، جایگاه بســیار ویژه‌ای دارد که اســتاد عسکریان در 
توضیح آن می‌گوید: »مقام‌هایی در دوتار داریم که هیچ‌یک از 
سازهای دنیا نمی‌توانند آن را اجرا کنند. مقام‌هایی که ظاهراً 
ساده نواخته می‌شوند ولی عجیب پررمزوراز هستند.«. او به 
مقام» مشق پلتان« اشاره می‌کند که چیزی شبیه موسیقی 
رژۀ نظامی‌ اســت. پلتان، کبک زری، ورد اعظم، اشترخجو، 
صیاد و امان لیلی مقام‌هایی در موسیقی تربت‌جام هستند که 
عسکریان از آن‌ها نام می‌برد؛ مقام‌هایی که هرکدام داستانی 
برگرفته از هویت و اصالتــی تاریخی یا مذهبی در خود نهفته 
دارد. استاد در توضیح مقام اشتر خجو می‌گوید: »این مقام 
برای شترهایی‌ است که آن‌ها را به چرا می‌بردند. یک جور هی 
کردن شترها در آن نهفته است.  شترها زنگوله‌هایی داشتند 
که وقت حرکت کردن، صدا و نوایی تولید می‌کرد. استادان با 
استفاده از همین صداها مقامی‌ به اسم اشترخجو ساختند. 

اینکه کدام استاد این مقام را نواخته است، معلوم نیست.«.
از حرف‌های اســتادان ســاز و آوازی که در خانۀ عســکریان 
گردهم آمده‌اند، می‌فهمیم که موسیقی محلی در نسل قدیم 
به‌شدت به مقام وابسته بوده است و استادان کارشان را از روی 
همین مقام‌ها انجام می‌دادند ولی الان دغدغۀ استادان این 
است که جوان‌های تازه‌کار سعی می‌کنند مقام و اصالت کار 

را تغییر دهند.
صیاد مقام دیگری‌ اســت که معمولا همراه با مقام اشترخجو 
نواخته می‌شــود. این مقام برمی‌گردد به داســتان ضمانت 
امام‌رضا)ع( از آهو. سرکوهی یکی از استادان حاضر در منزل 
استاد عسکریان می‌گوید: »آهویی را صیادی شکار می‌کند. 
آهو از صیاد می‌خواهد بگذارد برود تا بچه‌اش را شیر بدهد و 
برگردد اما صیاد قبول نمی‌کند. در اینجا دو روایت داریم.   یک 

؟

روایت می‌گوید امام‌رضا)ع( و   روایت دیگری می‌گوید حضرت محمد)ص( 
ضامن آهو می‌شود تا برود بچه‌اش را شیر بدهد و برگردد.«.

موسیقی‌ای که سینه به سینه
 منتقل می‌شود

نکتــۀ بســیار مهم و جالــب در داســتان‌هایی که 
مقام‌هــا براســاس آن‌هــا نواخته می‌شــود، 
تفــاوت روایت‌هاســت. ممکــن اســت یک 
مقــام با چند روایــت مختلف نواخته شــود 
ولی هیچ‌کــدام از ایــن روایت‌ها اشــکال 
ندارد و اصلا یکی از ویژگی‌های موســیقی 

مقامی‌ همین است. شاید یکی از علت‌های 
مهم تنــوع و تعدد روایت‌ها، برگــردد به انتقال 

سینه‌به‌سینۀ موســیقی مقامی. جالب است بدانید در موسیقی 
مقامی‌ هیچ نت نوشته‌شــده‌ای وجود ندارد و هیچ‌وقت مکتوب نبوده 
و اســتادان همۀ علمشــان را به‌طور شــفاهی و سینه‌به‌ســینه انتقال 
می‌دهند. در اصل جذابیت موســیقی مقامی‌ هم به همین روایت‌های 
متعدد اســت. در چنین شــرایطی سبک و سیاق اســتاد هم تأثیرگذار 
می‌شود، چراکه هر استاد برای خودش دانشگاهی از موسیقی خودش 
اســت. موســیقی‌ای که اصول آن یکی‌ اســت اما جا بــرای بداهه‌ها، 
خلاقیت‌ها و تغییر براســاس روحیات و خلقیات بســیار باز می‌شــود. 
برای همین اســت که مثــا در مقام اشــترخجو یک روایت بر اســاس 
بردن شــترها به چراســت و روایت دیگر  دربارۀ دختر جوانی که با شتر 
به خانۀ شــوهر پیرش می‌رود. عســکریان دربارۀ قــدرت تأثیرگذاری 
هر اســتاد در برخی از ایــن روایت‌هــا می‌گوید: »چنــد روز پیش نزد 
اســتاد غفاری بودم. معنای شعری در یکی از مقام‌خوانی‌هایش برایم 
سؤال شــده بود. معنای شــعر این می‌شــد که وقتی آدم پیر می‌شود، 
موی ســپیدش ســیاه می‌شــود. وقتی از او ســؤال کردم، گفت وقتی 
آدم پیر می‌شــود، موهای ســپیدش را رنــگ می‌کند و »ســپیدموی، 
ســیه‌موی می‌شــود.«، این درحالی اســت که اســتاد می‌گفت خود 
شــاعر توضیح دیگری بــرای این شــعر دارد. این به این معناســت که 
اســتاد تا حد زیادی می‌تواند در به یادگار ماندن یک اثر با ویژگی‌های 
خاص اثرگذار باشــد. اینجاســت که یکی دیگــر از پیامدهای مکتوب 
نبودن هنر مشــخص می‌شــود. نکتۀ جالب‌تر اینکه موســیقی مقامی‌ 
نیز مانند هر موســیقی دیگر قابلیت مکتوب شــدن را دارد ولی تأکید 
بر مکتوب نشــدن در آن زیاد اســت. این تأکید به‌خاطر حفظ اصالت 
کار اســت. ازطرفی می‌توان گفت هر اســتاد با توجه به سبک و سیاق 
خود می‌توانــد پرده‌ها را کم یا زیاد کند و نمی‌توانــد محدود به کاغذ و 
نوشــتار شــود. از همۀ این‌ها که بگذریم، این مکتوب نبودن یک ایراد 
و آســیب بزرگ دارد؛ با رفتن برخی استادان، برخی مقام‌ها و کارهای 
شــاخص هم می‌رود، چراکه بســیاری از کارهای بزرگ استادان اصلا 
 با بداهه نواختــه شــده‌اند و به‌طورکلی نوازنده اجازۀ بیشــتری برای

 دخل‌وتصرف در آن‌ها دارد.«.

درباره استاد  عسکریان،  دوتار نواز خراسانی

 که خانه اش در مشهد  پاتوق هنرمندان موسیقی مقامی است

میراث دار    ذوالفقــار


